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چکیده
آل دابویه عنوان خاندانی است محلی که توانست بیش از یک قرن بر ناحیه اي موسوم بـه پتشـخوارگر   
حکومت نماید. آنان زمانی روي کار آمدند، که از طرفی نفس امپراطوري ساسانی به شماره افتـاده بـود   

یاراي مقابله با آن نبود. اما حکومت دابویگـان در چنـین   واز طرفی دیگر سیل بنیان کن اعراب را کسی 
شرایطی  توانست پا بگیرد و با قدرت، تا مدتها تداوم یابد. حتـی سـقوط و زوال بزرگتـرین حکومـت     
هاي عصر را چون امپراطوري ساسانیان و خلافت اموي نظاره نماید بی آنکه خللی در ماهیت حکومت 

آنها با استفاده از موقعیت جغرافیایی خاص خود و همچنین با اتکا به نظر می رسدمحلیش ایجاد شود.
به قدرت نظامی و برقراري مناسبات سیاسـی و در نهایـت حفـظ ارزشـها و سـنن باسـتانی و اتکـا بـه         
مقبولیت محلی؛ تداوم خود را تضمین نمودند. در این پژوهش با اتکا به منابع این دلایل مـورد بررسـی   

قرار گرفته است.
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مقدمه
حکومت آل دابویه یکی از حکومتهاي محلی منطقه گیلان است که توانسـت بـیش از یـک    
قرن دوام آورد. این حکومت گرچه درابتدا هویت خـود را مـدیون ساسـانیان بـود؛ ولـی بعـد       

ه حیات خود ادامه دهد، بلکه در عین حـال آداب و رسـوم   ازسقوط ساسانیان نه تنها توانست ب
بسـیار  -که موجبات اقتدار بیشتر بنیـان ایـن حکومـت محلـی مـی شـد      -فرهنگی ساسانیان را
سنجیده حفظ کرد.

ق یعنی در سال یازدهم پادشاهی یزدگرد سوم در 22م مطابق با 642دابویگان تقریبا از سال 
واي ساسانیان آغاز کردند. پس از فروپاشی مخـدومانش  دوره ساسانی، حکومت خود را تحت ل

سـال حکومـت   124م (دوره خلافت منصور عباسی) و در حدود 761ق/ 144توانستند تا سال 
کنند.

مهمترین مساله این تحقیق شناسایی عوامل استمرار دوره حکومت این خانـدان حکـومتگر   
محلی، با اتکا به پاسخگویی به سوالات زیر است:

خاندان با اتکا به چه عوامل و چگونه توانستند در دوره اي نسـبتا طـولانی، حکومـت    این
خود را استمرار بخشند؟ 

موقعیت جغرافیایی، چه سهمی را در دیرپایی حکومت دابوییگان بـه خـود اختصـاص مـی     
دهد؟

ر به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی، توان نظامی، مشروعیت خاندانی و سیاسی و نیز تدابی
مشـغولی هـاي   دابویگان در سیاست خارجی، مهمترین این عوامل بوده است. بـا ایـن حـال دل   

خلفاي اموي در سرزمین هاي دیگر و نیز تغییر سیاسی قدرت از خلفاي اموي به عباسی ، مـی  
توانسته در این امر سهیم باشد.

ی تحلیلـی در حـوزه مطالعـات تـاریخ    -هدف این بررسی انجـام یـک پـژوهش توصـیفی    
(کتابخانه اي) به منظور شناخت و ارزیابی عوامل استمرار و دیرپایی استقرار سیاسی دابوییگـان  

در سرزمین هاي شرقی خلافت اسلامی و پس از سقوط ساسانیان است.

حکومت دابوییگان
آل دابویه یا گاوبارگان عنوان حکومتی محلی است که در یازدهمین سال سـلطنت یزدگـرد   

شاه ساسانی، توانستند بر اوضاع ناحیه اي موسـوم بـه پتشـخوارگر کـه شـامل      سوم، آخرین پاد
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گیلان و طبرستان می شد، مسلط شوند و بعدها از سوي یزدگـرد سـوم عنـوان پادشـاهی ایـن      

). آنها همچنین در ادامـه ایـن فراینـد، بسـیاري از     154نواحی را به دست آورند (ابن اسفندیار، 
یه را تحت حکومت خود متمرکز نمودند.حکومت هاي محلی کوچک این ناح

آن طور که منابع اظهار می کنند نسب اینان به جاماسب، فرزند فیروز ساسانی، می رسد؛ که 
طی  پیشرویهاي نظامی که در مناطق ارمنیه، تبریز، خـزر و صـقلاب، توسـط وي و فرزنـدانش     

ستند امراي گیلان را به صورت گرفت به حدود گیلان رسیدند و با تلاش مستمر به تدریج توان
).153؛ ابن اسفندیار، 29؛ اولیاءالله، 1/6اطاعت خود وادارند (مرعشی 

از ازدواج فیروز، نوه جاماسب با شاهزاده خانمی گیلانی فرزند پسري به دنیـا آمـد بـه نـام     
گیلانشاه که ظاهرا این نام تاکیدي است بر قدرتی که اکنون این شاهزادگان توانسـته بودنـد در   
این خطه بیابند و باعث شده  بود نام اصلی آنها از اذهان فراموش گردد و به القاب بسنده شود.

فرزند گیلان شاه یعنی گیل گیلانشاه، بعدها علاوه بر حیطه گیلان بـه سـوي طبرسـتان نیـز     
معطوف شد. او توانست قدرت خود را در طبرستان به آذرولاش، حاکم محلی وقت آنجا که از 

وخراییان بود به اثبات رساند و مورد توجه یزدگرد سوم، پادشاه ساسانی، قـرار گیـرد   خاندان س
). یزدگرد سوم پس از تفحص و رایزنی بسـیار،  حکومـت طبرسـتان را بـه گیـل      32(اولیاءاالله، 

گیلان اعطا کـرد و همچنـین مشـروعیت سیاسـی حکومـت او را در سـرزمین هـاي گـیلان و         
دگرشاه تضمین نمود.طبرستان با اعطاي لقب فرشوا

بدین ترتیب دوران فرمانروایی گیل گیلان به طور رسمی آغاز می گردد و او اولـین فـرد و   
موسس سلسله آل دابویه محسوب می شود. او همچنان تختگاه خود را در فومن قرار می دهـد  

نان وي و ترجیح می دهد از زادگاه خود گیلان حکمروایی نماید. اما این رویه در زمـان جانشـی  
دنبال نمی گردد؛ در نتیجه مرکز حکومت پس از او به طبرستان منتقل می شود.

مدت فرمانروایی هریک از شاهان دابویی در هاله اي از ابهام است و تناقض در میان منـابع  
این دوره به چشم می خورد؛ اما با وجود این تفاسیر در اینجا با استناد به سالشماري که اعتمـاد  

) و نیز بررسی 1/410آورده (اعتماد السلطنه، التدوین فی احوال جبال شرویندر کتاب السلطنه 
هاي کلیفورد باسورث ، دوره حکمرانی هر یک در جدول شماره یک درج شده است.  
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جدول شماره یک: دوره حکمرانی شاهان آل دابویه
دوره حکمرانی خلافت مدت 

حکومت

(سال)

تاریخ حکمروایی نام فرمانروا

خلفاي راشدین
21 ق40تا 19 گیل بن گیلان شاه 1

معاویه
16 ق56تا 40 دابویه بن گیل 2

معاویه

یزید بن معاویه

معاویه دوم

عبدالملک بن مروان

ولید بن عبدالملک

37 93تا 56 خورشید اول بن گیل 3

سلیمان بن عبدالملک

عمر بن عبدالعزیز

یزید دوم

هشام ابن عبدالملک

17 ق110تا ح93 فرخان بزرگ یا اول 4

هشام بن عبدالملک
13 ق123تا 110ح  داد برزمهر بن فرخان 5

هشام بن عبدالملک، ولید دوم

یزید سوم

ابراهیم بن ولید، مروان دوم

8 ق131تا 123 سارویه پسر فرخان(فرخان دوم) 6

مروان دوم

ق)132آغاز خلافت عباسیان(

سفاح عباسی

اسیمنصور عب

12 ق143تا131 خورشید پسر برزمهر 7
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در دوره حکمرانی گیل گیلان، و دو فرزندش دابویه و خورشید، اعراب به عنوان بزرگترین 

دشمنان آل دابویه، چندان متعرض حکومت دابوییگان نشدند.
ی اما اقتدار حکومت آل دابویه با شروع فرمانروایی فرخان بزرگ (فرخان ابن دابویه) آغاز م

شود. دوران حکومت او دوران طلایی حکومت اسپهبدان دابویی است. چرا که عملکرد او هـم  
در زمینه هاي امنیت داخلی و وسعت قلمرو جغرافیایی و همچنین روابط خارجی و پیروزیهاي 

نظامی؛ در حد بسیار گسترده است که در نهایت به تحکیم قدرت این سلسله می انجامد.
یابی، با تهدید مرزهاي شرقی قلمرو خود توسط ترکان مواجه گشت. فرخان پس از قدرت 

وي چون در آن برهه خود را از لحاظ بنیه نظامی ضعیف می دید با آنها از در سازش در آمد و 
قرار شد مبالغی هنگفت به ترکان بپردازد؛ ولی در عوض ایشان نیز به طبرستان تعـرض نکننـد.   

شدن شـرایط لازم، فرخـان شکسـت سـختی را بـر ترکـان       اما پس از گذشت دو سال و فراهم 
). او همچنین توانست با استفاده از نیروي نظامی خود تا نیشابور 73تحمیل کرد (ابن اسفندیار، 
).2/120پیشروي کند (ابن خلدون، 

آل دابویه که توانسته بود بسیاري از یورش هاي اعراب بر مناطق تحـت حاکمیـت خـود را    
ره حاکمیت امویان با حجم و شدت بیشتري از این حملات مواجه گشت؛ که دفع نماید، در دو

عمده آن در زمان فرمانروایی فرخان بزرگ صورت گرفت که همگی به شکست و عقب نشینی 
اعراب  منجر شدند. از آن جمله لشکر کشی مصقلََۀ بن هبیره در زمان معاویه بن ابی سفیان بـه  

).1/469سال با فرخان بزرگ در نبرد بود (بلاذري، این مناطق بود. وي به مدت دو
پس از مرگ فرخان، پسرش برزمهر به حکومت رسید. او در اواخر حکومـت امـوي یعنـی    
زمانی که رفته رفته شورش هایی در برابر خلفاي اموي در حال شکل گیـري بـود، بـر مصـدر     

ر کامـل ایـران پـا بـه میـدان      ). امویان که با سیاسـت تسـخی  165قدرت تکیه زد (ابن اسفندیار، 
گذاشته بودند، نتوانستند در مناطق تحت نفوذ حکومت دابویگان کاري از پـیش برنـد. در ایـن    
بین تغییرات سیاسی و انتقال قدرت از امویان به عباسیان نیز بی تاثیر نبـوده اسـت. ایـن تغییـر     

رحملات کاسته شود و ایـن  سیاسی فرصتی را در اختیار آل دابویه قرار داد تا از شدت و استمرا
حکومت بتواند با دغدغه کمتري حکومت نماید و سقوط خود را تا زمان خلافت عباسـیان بـه   

تعویق اندازد. 
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اسپهبد برزمهر به هنگام مرگ، پسري شش ساله به نام خورشید داشت. وي که می دانسـت  

به طور موقت به اگر حکومت را به پسر کوچک خود دهد مشکلاتی پدید می آید، حکومت را
برادرش تفویض کرد و از او پیمان گرفت مبنی بر اینکه سرپرستی خورشید را برعهده گیـرد و  

). پـس از گذشـت   170چون خورشید بزرگ شد حکومت را به او تحویل دهد (ابن اسفندیار، 
هشت سال، خورشید در سن چهارده سالگی پس از فرونشاندن توطئه عمو زادگانش، قدرت را 

).  171موي خود پس گرفت (ابن اسفندیار، از ع
در دوران فرمانروایی اسپهبد خورشید، مجموعه حوادثی به وقوع می پیوندد کـه در نهایـت   
منجر به سقوط این سلسله می گردد. نقطه شروع این اتفاقات با شورش سنباد آغاز مـی شـود.   

ور عباسی قیام کـرد (طبـري،   سنباد که یکی از خونخواهان ابومسلم خراسانی بود، در زمان منص
11/4715.(

سنباد از سپاه عباسی شکست خورد و به منظور کمک خواهی به سمت طبرستان رفت تا از 
حمایت اسپهبد خورشید برخوردار شود. اما قبـل از آنکـه بـه طبرسـتان رسـد، توسـط عوامـل        

را سـنباد در  ). ظـاهرا اسـپهبد خورشـید حضـور     58اسپهبد خورشید به قتـل رسـید (اولیـااالله،    
طبرستان بهانه اي براي لشکرکشی عباسیان بـه طبرسـتان مـی دانسـت و بـا توطئـه اي قبـل از        
رسیدن سنباد به طبرستان، او را به قتل رساند. با مرگ سنباد، خزائن ابومسلم به دست خورشید 

بـر  افتاد و این قضیه یک رشته ارتباطات را میان دستگاه خلافت عباسی و حکومـت آل دابویـه   
قرار نمود. چرا که به طور مستمر دستگاه خلافت درصدد باز پس گیري خزائن بـود، در حـالی   

).1/12که آل دابویه از پرداخت آن سر باز می زدند (مرعشی،
در نهایت این روند، به پذیرش پرداخت خراج توسط اسپهبد خورشـید انجامیـد کـه گویـا     

)، 175اسپهبد صورت گرفت (ابن اسفندیار، پرداخت آن با گشاده دستی بیش از حدي از سوي
به نحوي که خلیفه را در اندیشه فتح طبرستان انداخت. اما این مهم نه با لشکر کشـی نظـامی و   
جنگهاي متعارف، بلکه با استفاده از توطئه اي سیاسی تحقق یافت. سـپاهیان عباسـی بـه بهانـه     

ی به طبرستان  وارد شدند.خشکسالی و نیاز به تامین آذوقه و به منظور کمک خواه
اسپهبد نیز ساده انگارانه و یا از ناچاري، با این درخواسـت موافقـت کـرد و دسـتوراتی بـه      

). در واقـع  176قواي نظامی خود جهت تسهیل کار سپاهیان عباسی صادر کرد (ابـن اسـفندیار،   
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سپاهیان عباسی طبرستان بدون هیچ عامل دفاعی و نظامی جدي در اختیار عباسیان قرار گرفت. 

پس از ورود اقدام به استقرار قواي نظامی در منطقه کردند که با مقاومت جدي دابویگان مواجه 
). در نهایت در اثر شیوع بیماري وبا، خانواده و اموال اسپهبد خورشید بـه  1/13شدند (مرعشی، 

وادار بـه تسـلیم و   دست سپاهیان عباسی افتاد. با گروگان گرفتن آنها، آخرین فرمانرواي دابویی 
).1/14خودکشی شد (مرعشی ، 

بدین ترتیب عباسیان توانستند هدف امویان را در تصرف این منطقه تحقق بخشند. بـا ایـن   
حال طول دوره حکمرانی دابویگان نشان می دهد که حداقل تا سـالهاي آخـر حکومـت خـود     

عمـال سیاسـتهاي مناسـب،    توانسته بودند با بهره گیري از توانمنـدي هـاي موجـود و نیـز بـا ا     
حکومت خود را استمرار بخشند. عوامل استمرار  این حکومت بر چند پایه متکـی بـود، کـه از    

اینقرارند:

موقعیت خاص جغرافیایی منطقه گیلان وطبرستانـ 1
بستر جغرافیایی حکومت آل دابویه شامل دو ناحیه  گیلان و طبرستان بود که مجموعـاً بخشـی   

شمالی ایران را شکل می دادند. سرزمین گیلان خود شامل دو بخش جلگـه و  از سرزمین هاي 
کوهستان است. قسمت کوهستانی آن  که شامل رشته کوههاي البرز است و در مقابـل  اراضـی   
پست ساحلی واقع می باشد، در قدیم سرزمین دیلم خوانده می شد. دیلم از جنوب به قـزوین  

و از مشرق به ري و طبرستان و از شمال به دریـاي خـزر   و طارم و قسمتی از آذربایجان و ري
).1/118و از مغرب به قسمتی از آذربایجان و اَران متصل می شد (ابن حوقل،

طبرستان نیز سرزمینی کوهسـتانی و داراي جلگـه هـاي پسـت مـی باشـد. شـهرهاي مهـم         
آمل بزرگترین شـهر آن  طبرستان در قدیم چالوس، رویان، تریجه، مامطیر، ساریه و آمل بود؛ که

محسوب می شد. این دو ناحیه یعنی گیلان و طبرستان کاملاً وابسته به هم تلقی می شدند  بـه  
که این مناطق و سایر مناطق اطراف  به آن تحت عنـوانی واحـد و البتـه یـک حاکمیـت،      طوري

). 56پتشخوارگر نامیده  می شد (ابن اسفندیار، 
اقلیمی منحصر به فردي اسـت کـه آن را از سـایر منـاطق     این سرزمین داراي ویژگی هاي 

ایران جدا می کند. از یک سو وجود رشته کوههاي سربه فلک کشیده و صعب العبور البرز کـه  
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به مانند حصاري بلند و سدي محکم  به دور این سرزمین کشیده شده است و هر گونـه عبـور   

ي کاسپین از شمال که بـه نـوعی تکمیـل    را به این سرزمین مختل می نماید و دیگر وجود دریا
کننده کوههاي البرز عمل می کند.

آب و هواي سرزمینی که در میان  این کوه و دریا قرار گرفته، بی شک تحت تاثیر آن واقـع  
شده است. به طوري که باران هاي سیل آسا و طولانی مدت، رودخانه هاي  پر آب و وسـیعی  

در مـواردي عبـور از آن بسـیار مشـکل اسـت. همـین طـور        در این منطقه ایجاد کرده است که 
جنگلهاي انبوه و مناطق باتلاقی در این ناحیه پدید آمده است. به همه اینها بایـد شـرایط آب و   

هواي مرطوب منطقه را نیز اضافه کرد که در مواردي بسیار طاقت فرسا می شود.
نا به شرایط محیطی آن نباشـد  شرایط طبیعی این  منطقه به گونه اي است که اگر کسی آش

و از اوضاع آن آگاهی نداشته باشد، قطعاً محکوم به نابودي می گردد. این شرایط به نوبه خـود  
نوعی مانع جدي در راه پیشبرد مقاصد سیاسی و نظامی مهاجمین به این سرزمین محسوب می 

بعـد نیـز اقـوام مهـاجم     شد، به گونه اي که نه تنها در دوره مورد نظر بلکه در دورهاي قبـل و  
زیادي به این سرزمین آمدند که علی رغم پیروزي هاي بسیار درمناطق دیگر، در ایـن سـرزمین   
کاري از پیش نبردند و با دادن عناوینی به این سرزمین آن را پر رمز و راز معرفی کردند. همین 

صـر ناراضـی از   بِکر بودن و عدم دسترسی به ایـن منطقـه بـود کـه بسـیاري از مخالفـان و عنا      
حکومت هاي بزرگ وقت را به این سرزمین کشاند تا در پناه اقلیم خاص آن از شر دشمنانشان 

.محفوظ بمانند

آل دابویه نیز توانست از این موقعیت محیطی نهایت استفاده را ببرد. در شرایط و زمانی که 
را وادار بـه  اعراب یکی پس از دیگري سرزمین هاي مختلف را تصرف مـی کردنـد و همگـان   

تسلیم خود می نمودند، مدتهاي مدیدي حکومت راندند.
اعراب به دلیل شرایط گفته شده چندان توجهی به تصرف این ناحیه نشان نمی دادند واگـر  
هم تحرکاتی را آغاز می کردند به دلیل داشتن و استفاده از مهره هایی بود که آشنایی نسـبی بـا   

بعدها نیز که اعراب مسلمان تصمیم به حمـلات  ).157سفندیار،شرایط این منطقه داشتند (ابن ا
نظامی گرفتند؛ به دلیل موانع جغرافیایی، چندان موفقیتی حاصل نکردند. 

دشمن بر او «منابع در جریان حمله مصقله بن هبیره در زمان معاویه به طبرستان می گویند: 
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ا همراهانش به درون بـلاد کشـیده   خدعه کرد و چنین وا نمود که از وي همی ترسد و مصقله ب

شدند و چون به تنگه رسیدند دشمنان راه بر ایشان گرفته، از فراز کوهسـتان تختـه سـنگها بـر     
(بـلاذري، » سرشان بیفکندند چنانکه آن سپاه همگـی هـلاك شـدند و مصـقله نیـز کشـته شـد       

1/469  .(
مـی کردنـد. بـه هنگـام     آل دابویه از  این موانع طبیعی به منظور دفـاع از خـویش اسـتفاده   

محاصره دشمن در پناه این عوامل طبیعی، مدتها دوام می آوردنـد و ایـن موانـع نقـش دژهـاي      
را نـام بـرد (ابـن    » عایشه گرگیلـی دژ «عظیم نظامی را برایشان ایفا می کرد. از آنجمله می توان 

قـرار داشـت. در   این دژ در واقع کوهی صعب العبور بود که غاري در میان آن.)177اسفندیار ،
منطقه اي وجود داشت  که مانند شـهري بـزرگ بـود و از    ،امتداد این غار و پس از عبور از آن

هر طرف کوهها آن را در میان گرفته بودند و چشمه آبی نیز در آنجا وجود داشـت کـه امکـان    
واپسین استقرار طولانی مدت را در خود فراهم می کرد. آل دابویه از جمله اسپهبد خورشید در

روزهاي حکومت خود از این دژ طبیعی بسیار بهره بردند و سپاه اعـراب علـی رغـم محاصـره     
موقعیت خاص جغرافیایی، طبیعـی و  .)1/13، (مرعشیطولانی مدت نتوانستند بدان نفوذ یابند 

اقلیمی منطقه، آل دابویه را در استمرار قدرت سیاسی آنان توانمند ساخت.

بویهـ قدرت نظامی آل دا2
شـرح آن  موقعیـت جغرافیـایی قلمـرو آنـان کـه     توان نظامی دابویگان متکی به سه عامل بود.

که خاندان دابویگان خود یک خاندان نظامی محسوب مـی شـدند از تـوان و    گذشت. دوم  این
مهارت نظامی دیلمی ها نیز برخوردار بودند؛ که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

ر ابتدا با همین گزینه یعنی قدرت نظامی بر روي کار آمدند و آن زمانی بود کـه  آل دابویه د
ساسانیان در واپسین روزهاي خود قرار داشتند واز هر سو مرزهاي ایشان مورد حمله مهاجمین 
واقع می شد. طبرستان به دلیل مجاورت مرزهاي تمیشه و گرگان همواره مورد هجوم نیروهایی 

و )31ت کـه از مرزهـاي شـرقی ایـران یـورش مـی آوردنـد (اولیـاءاالله ،        از ترك قرار می گرف ـ
کـه یکـی از درگیریهـاي اصـلی     مشکلات بزرگی براي ساسانیان ایجاد می کردنـد؛ بـه طـوري   

ساسانیان جنگ با همین ترکان بوده است. لذا ناحیه طبرستان، نقطه سوق الجیشی محسوب می 
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که سقوط آن تبعات سنگین و جبـران ناپـذیري بـه    شد که داراي اهمیت نظامی بسیار بود؛ چرا 

بار می آورد. از این رو تمام حاکمان محلی کـه از طـرف پادشـاهان ساسـانی در ایـن ناحیـه       
می گرفتند که عنوانی نظامی بود و ریاست نیروي نظامی را » اسپهبد«می شدند عنوان منصوب

ان محلی وظیفه اصلی شان رهبري نظامی این فرمانروای.)1/290عهده دار بود (اعتماد السلطنه،
و ستیز با ترکان بود که دشمن مرزهاي شمالی ایران محسوب می شدند. بنابراین کسـانی بـراي   
این امر خطیر انتخاب می شدند  که سابقه توانایی و قدرت نظامی اثبات شده اي را دارا بودند. 

به عنـوان حاکمـان محلـی وقـت، آن     ظاهراً مقارن روي کار آمدن دابویگان، خاندان سوخرائیان
کارایی و قدرت نظامی را از دست داده بودند و ساسـانیان فرمانـدهان بهتـري را جسـتجو مـی      

.کردند

دابویگان که بارها توانسته بودند توانمندیهاي نظامی خـود را بـه ثبـوت رسـانند، در پشـت      
ر این امر بسـیار تعیـین کننـده    نام دیلمیان، که دسرشان از حمایت نیروهایی برخوردار بودند به

بودند. 
؛ بـا نیـروي   )153اجداد دابویگان که جاماسب ساسانی و فرزندان او بودند (ابن اسـفندیار،  

برتر نظامی در مناطق دربند و ارمنستان موفق بـه پیشـروي شـدند. آنهـا در فاصـله چنـد سـال        
). 29اءاالله، توانسته بودند سرزمین هایی را براي ساسانیان تسخیر کنند (اولی

زمانی که گیل گیلان، موسس خاندان دابویه در طبرستان مستقر شد و زیر فرمـان آذرولاش  
حاکم وقت طبرستان  قرار گرفت، چنان قابلیت و استعداد نظامی از خود نشـان داد کـه خیلـی    

و از شـدت دانـش در حـروب و تـدبیرهاي     «زود مقامی بلند در بین بزرگان طبرسـتان یافـت.   
ب که در وقایع مهمه از گاوباره بروز کردي و راي هاي نیکی که از وي در مقـام قتـال و   باصوا

جدال و شجاعتهاي بی مثال دیدندي، او را در طبرستان نـزد بزرگـان مشـارالیه و معتمـد علیـه      
). یا زمانی که آذرولاش به جنگ با ترکان به طرف خراسان 1/8، (مرعشی» مقامی حاصل گشت

اه یا گاوباره نیز همراه او بود. وي در این جنگها شجاعتهاي زیـادي از خـود   رفت، گیل گیلانش
نشان داد و لشکر دشمن را منهدم کرد. 

اما حضور اینان در گیلان و نواحی غرب طبرستان و حتی ماقبل آن یعنی زمانی که تاخـت  
را همراه آنـان  و تازهایی هم در حدود ارمنستان و دربند داشتند وجود نیروهایی از گیل و دیلم
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تمامت گیل و دیالم بر او جمع شدند و طریق مطاوعت مسلوك می داشـتند  «محتمل می نماید. 

). زمانی که گیل گیلان بـه سـمت طبرسـتان    30اولیاءاالله، »(و سر از چنبر فرمان او بیرون نبردند
(ابـن  لشکرکشی کرد، چند هزار سپاه از نیروهاي گیل و دیلم در لشکر خود بـه همـراه داشـت   

).154اسفندیار، 
گیل ها و دیلمی ها سابقه اي طولانی در جنگاوري داشـتند. زنـدگی در کوهسـتان از آنـان     
انسان هایی مقاوم و سر سخت ساخته بود که در هر موقعیت دشواري توان جنگیدن خود را از 

لاك و آنـان مردمـی چسـت و سـپاهیانی چـا     «دست نداده و بی باکانه به میدان نبرد می رفتنـد.  
(ابن حوقل، » در کارها شتاب کنند و کم مبالات و بی پروایند«)، 1/528(مقدسی،» یکپارچه اند

119.(
دیلمیان در تمام مولفه هاي لازم در نبرد یعنی شجاعت و قناعت در سختی و کارایی نظامی 

از و تبعیت از پیشواي خود کم نظیر بودند. آنها بـه دلیـل احسـاس خویشـاوندي کـه برگرفتـه       
مردم دیلـم هـر یـک شـیر بیشـه      «زندگی محلی شان بود،  در هر موقعیتی به هم وابسته بودند. 

).141(مرعشی،» جدال و هژبر معرکه قتال بودند
دیلمیان گرچه در ابتدا به عنوان سپاهیانی غارتگر و جنگجو نگریسـته مـی شـدند، امـا بـه      

ست از آنان ساخته شـد کـه نـه تنهـا در     تدریج و بر اثر انضباط حاکم بر اینان، سپاهیانی یک د
سپاه آل دابویه  بلکه بعدها در سپاه آل سامان و علویان طبرستان و همین طـور آل بویـه نقـش    
حساسی را ایفا کردند. این نیروهاي جنگجو همواره پیاده نظام سپاه را تشکیل می دادنـد؛ چـرا   

هلی نگهداري می کردند، اما اسـب  که قومی کشتکار بودند و به فراخور شغل خود چهار پایان ا
(ابـن حوقـل،   » چهارپایان چرنده دارند ، ولی چهار پاي سواري را فاقدنـد «پرورش نمی دادند. 

). از این رو دیلمیان در فضاهاي بسته اي چون باغات و جنگل ها قادر به جنـگ بودنـد و   119
ابتکار عمل را به دست می گرفتند.  

دن، دیلمیان داراي تاکتیکهاي جنگی منحصر به فـردي بودنـد.   به واسطه همین پیاده نبرد کر
ابزار دفاعی آنها در جنگها، گرزهاي چوبی برگرفته از ریشه درختـان شـمال ایـران و همچنـین      

آنان سپرهاي خود را طوري در کنار هم قـرار مـی دادنـد کـه دیـواري از آن      سپر و زوبین بود. 
ایجاد می کردند و بدین ترتیب سد  دفاعی در مقابل دشمن شکل  می گرفـت (ابـن مسـکویه،    
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5/396  .(

آنها در تعقیب و گریز دشمن داراي روش پیشروي آهسته بودند که به نوعی اتـلاف وقـت   
)؛ بـه همـین دلیـل    5/81پیش می آمدند (ابـن مسـکویه،  محسوب می شد و به صورت خزیدن 

استفاده از سپاهیان سواره نظام در کنار پیاده نظام دیلمی ضروري بود. یکـی از عـادات جنگـی    
دیلمیان این بود که پیش از محاصره به شدت حمله می کردند و هنگام محصور شدن در قلعـه  

).  1/469ند (بلاذري، ها از بالاي آنها سنگ و چیزهاي دیگر پرتاب می کرد
آنچه مسلم است دیلمیان هیچ گاه زیر فرمان حکومت وقت نبـوده و از آنهـا فرمـان  نمـی     
گرفتند. به طوري که در زمان ساسانیان سرزمین دیلم پناهگاه کسانی بود کـه مـورد بـی مهـري     

اران بهـرام  شاه واقع  می شدند. به طور مثال در اختلاف میان بهرام چوبین و پادشاه ساسانی، ی ـ
براي خونخواهی از پادشاهانی که ما را آواره کرده انـد،  « به سرزمین دیلم رفتند و گفتند : دیلم 

).130(دینوري ، » مناسب تر است
با این حال دیلمیان با همه نافرمانی، مورد اعتماد ساسانیان بوده اند و از این جهت بـود کـه   

ایتخت آورد که خادمان و خواص او همین ها بودنـد  خسرو پرویز چهار هزار تن از آنان را به پ
آنها همواره به عنوان سربازان مزدور در سـپاه ایـران خـدمت مـی کردنـد و      ). 1/344(بلاذري،

گاهی به مقام فرماندهی سپاه می رسیدند. آنان در جنگ هاي بیزانس و فـتح یمـن و در لشـکر    
ن برانگیزي از خود نشان دادند. کشی هاي ساسانیان به گرجستان مهارت هاي نظامی تحسی

نیروهاي گیل و دیلم با قابلیت اثبات شده نظامی، تحت فرمان و تسلط شـاهزادگان دابـویی   
قرار گرفتند. در نتیجه ساسانیان  در آن اوضاع و احوال آشفته و  بـی ثبـات، دوسـتی و اعتمـاد     

ده از قدرت آنها به منظور طوایف گیل و دیلم را نسبت به این خاندان وسیله اي در جهت استفا
حفظ تمام خطه طبرستان از هجوم ترکان ایمن قرار دادند. 

دابویگان با اتکا به این توان نظامی، بسیاري از عملیات جنگی سپاه اعراب را ناکام گذاشتند 
). هنگامی که از این نیروها با شرایط جغرافیایی خاص در یک عملیات جنگی 7/225(ابن اثیر،
).همانجامی شدند، تاثیري مضاعف می یافتند (استفاده 

دابویگان به خوبی توانستند تهاجماتی را که در زمان امویان بـه خاکشـان صـورت گرفـت،     
رفع کنند. عمده ترین عملیات نظامی در زمان فرخان بزرگ اتفاق افتاد که اعراب در این زمان، 
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بیره الشیبانی به طبرستان و شکست حملات جدي به این ناحیه آغاز کردند. حمله مصقله بن ه

)؛ یا شورش قَطري بن فَجاءه المازنی کـه از خـوارج شـاخه    48او، از آن جمله است (اولیاءاالله، 
اَزارقه محسوب می شد و دردسرهایی را براي حاکمان اموي از جمله حجاج بـه وجـود آورده   

د و تبدیل به جنگی عظـیم بـا   این شورش در ادامه به طبرستان کشیده ش). 2/226(یعقوبی، بود 
اسپهبد فرخان گردید که آل دابویه به خوبی توانستند این جنگ را مهار کنند و پیروزي را از آن 

).161(ابن اسفندیار،خود سازند 
در میان سردارانی که به سرزمین طبرستان به قصد فتح آمدند، یزید بن مهلب مصمم تـرین  

اره به خلیفه سلیمان بن عبدالملک گوشزد می کـرد کـه:   چهره شناخته می شود؛ چرا که او همو
). او در 162(ابـن اسـفندیار،   » چرا طبرستان که روضه ایست در میان بلاد اسلام فتح نمی کنی«

ادامه براي نیل به این هدف به طبرستان لشکر کشـی کـرد ولـی در عملیـات جنگـی، مـوفقیتی       
رداران اموي به این ناحیـه بـا شکسـت     ). لشکر کشی هاي س2/121(ابن خلدون ،کسب نکرد 

هاي پی در پی  روبرو شد و این فتح تا زمان خلافت عباسیان به تاخیر افتاد.

مشروعیت سیاسی-3
به گفته منابع، آل دابویه داراي سلسله نسبی بودند که آنها را از نسل شاهزادگان ساسانی قلمداد 

ه فیروز ساسانی می رسـیدند (ابـن اسـفندیار،    می کرد، به طوري که اینان به واسطه چند نسل ب
).1/25، مرعشی، 153

پس از مرگ فیروز در بین پسرانش دسته بندي و اختلافی بر سر جانشـینی بـروز کـرد بـه     
نحوي که پس از نشستن قباد بر تخت سلطنت، جاماسب برادر دیگر او به دلیل عدم رضایت و 

خوانـدمیر،  رفـت و در همانجـا مانـدگار شـد (    به نشانه مخالفت، گریخت و به منـاطق ارمنیـه   
). فیروز، نوه جاماسب، توانست سرزمین گیلان را به تصرف درآورد و با تـلاش مسـتمر   2/401

به تدریج، امراي گیلان را به اطاعت خود وداشت. فیروز در آنجا بـا شـاهزاده خـانمی گیلانـی     
ود که در واقـع پـدر موسـس ایـن     ازدواج کرد که حاصل این ازدواج فرزندي به نام گیلانشاه ب

سلسله یعنی گیل گیلان می باشد.  
این خاندان  توانست با جلب اعتماد و دوسـتی و داشـتن سلسـله نسـب  ساسـانی، امـراي       
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). اختصاص عنوان گیلانشـاه و اساسـا خـود    5/1978گیلان را به اطاعت خود وا دارد (طبري ، 

وب دریاي کاسپین به کار رفتـه اسـت، ظـاهرا    واژه گیل  که به معنی شاه و بزرگ در مناطق جن
موید آنست که این خاندان توانستند حاکمیت خود را بر منطقه گیلان، در ایـن برهـه از تـاریخ    
به اثبات رسانند. به خصوص اینکه این حق حاکمیت بعدها  با اعطاي لقب فرشواد گـر شـاه از   

).32ولیاءاالله، سوي یزدگرد سوم مورد تایید رسمی  ساسانیان واقع شد (ا
آل دابویه توانستند از طرفی با ادعاي انتساب به خاندان ساسانی به عنوان پادشاهان ایـران و  
از طرفی از طریق ازدواج و وصلت با شاهزاده اي گیلانی براي خود مشروعیت سیاسـی ایجـاد   

یقـت ایـن   کنند. این امر موجب شد تا مردم آنهـا را جانشـینان ساسـانیان قلمـداد کننـد. در حق     
مشروعیت، زمینه ساز مقبولیت سیاسی و اجتماعی آنان بود.  

حفظ سنن  دوره ساسانی  ـ  تلاش دابویگان در 4
دابویگان که خود را شاهزادگان ساسانی می دانستند؛ کوششـی بسـیار در حفـظ اندیشـه هـا و      

ت بـه بـار   رسوم و باورهاي  ساسانیان مبذول داشتند. این کوششها بستر و زمینـه مناسـب جه ـ  
نشستن را از پیش مهیا داشت؛ چرا که آل دابویه در میان مردمی به ترویج این ارزشـها مشـغول   
بودند که متعصبانه آن را پذیرفتـه و در ادامـه از آن حمایـت مـی کردنـد. در نتیجـه در چنـین        
شرایطی آل دابویه سعی داشت تا حد ممکن، ایران عصر ساسانی را در این خطـه و در اذهـان   
مردمانش زنده نگاه دارد؛ گرچه دیگر دورانش بسر آمده بود. آنها می خواستند با ترویج چنـین  
اندیشه هایی در میان مردمی  که مستعد پذیرفتن آن بودند؛ حکومتی ایجاد کنند که پایه هاي آن 

را عقاید مردمش تشکیل می داد. 
دند و براي سالها این سرزمین بـه  آل دابویه و مردم سرزمینشان به آیین ساسانیان وفادار مان

(طبـري،  مأمن مخالفان حکومت اموي و عباسـی تبـدیل شـد. قیـام سـنباد از آن جملـه اسـت        
تصـمیم گرفـت بـه سـمت     ). سنباد زمانی که از سپاه خلیفه عباسی شکست خـورد ؛ 11/4715

).57طبرستان رود و از حمایت حکومت اسپهبد خورشید برخوردار گردد (اولیاءاالله، 
زمانی نیز که آل دابویه به دست عباسیان سقوط کرد، بسـیاري از پیـروان آیـین زرتشـت و     
وفاداران به خاندان دابویگان از طبرستان  به سرزمین گیلان و دیلمان کـه از سـلطه اعـراب بـه     
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).1/22دور مانده بودند کوچ کردند (مرعشی، 

یشـتر یـاد دوران ساسـانی را زنـده     دابویگان در این راستا دست به اقداماتی زدند تا هرچه ب
نگه دارند؛ ضرب سکه  با همان شکل و شمایل دوره ساسانی و خطوط پهلـوي از جملـه ایـن    

).174اقدامات است (اعظمی سنگسري، 
آل دابویه، تاریخی را ابداع یا از آن استفاده نمودند که، با تاریخ هاي هجـري و مـیلادي از   

آن سال مرگ یزدگرد سوم است و آن را یزدگردي جدید یـا  لحاظ زمانی مطابقت ندارد و مبدا 
). علت کاربرد این تاریخ نیز نـزد آل دابویـه  بـه    154(ابن اسفندیارتاریخ طبرستانی می نامیدند

این دلیل بود که،  آنها  به تاریخی غیر از تاریخ مهاجمان مسلمان که به چشم دشـمن نگریسـته   
می شدند؛  نیاز داشتند.  

ل دابویه در زمان فرخان بزرگ، پایتخت سیاسی خود را از گیلان (ابن اسـفندیار،  همچنین آ
) به طبرستان منتقل کرد و  شهر جدیدي را به ایـن منظـور احـداث نمـود و آن را سـاریه      154

) نامید. در آن شهر، بـه رسـم پادشـاهان بـزرگ قصـري      1/11) و یا ساري (مرعشی، 76(همو، 
)که تختی نیز  در آن قرار گرفت کـه  157[اسپهبدان] (ابن اسفندیار،ساخته شد بنام اصفهبدان یا

پادشاهان دابویی بر روي آن  می نشستند و روزهایی را به مردم بار عام داده و با آنهـا صـحبت   
).77می کردند (همو، 

از این رو در مواقع حساس و مهم دابویگان از محبوبیتی در بین مردمشان برخوردار بودند؛ 
آنها می شتافتند. زمانی که  در اواخر  حکومت آل دابویه مردم به دلیل ظلم  از ایشـان  به کمک

بحکم آنکه مردم از اصفهبد اسـتهزا  «ناراضی شدند؛ این حکومت راه سقوط را در پیش گرفت 
و استخفاف دیده بودند، فوج فوج و قبیله قبیلـه مـی آمدنـد و قبـول اسـلام کـرده و امـلاك و        

).176(ابن اسفندیار، » م گردانیدهاسباب خویش مسلّ
در حقیقت گسترش تدریجی اسلام در حاشیه جنوبی دریاي خـزر کـه عمـدتا بـه واسـطه      
تلاشهاي مبلغان مسلمان و محتملا شیعی صورت گرفت، زمینه گرایش مردم ایـن ناحیـه را بـه    

در نـزد مـردم   اسلام فراهم آورد. این امر به نوبه خود در تضعیف جایگـاه مقبولیـت دابویگـان   
موثر واقع شد.
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بی دلیل نیست که حکومت آنان تا زمانی توانسـت اسـتمرار یابـد کـه مشـروعیت آنـان  و       
همسویی آنان با فرهنگ ساسانیان در همسویی با نظرات مردمشان وجود داشت. هنگامی که به 

و تدریج مردم قلمرو آنان، مسلمان شدند این مشروعیت و همسویی فرهنگـی کـم رنـگ شـد     
تلقی مردم از  مشروعیت سیاسی به تبعیت از خلافت و امثال آن معنی گرفت.

ـ سیاست  خارجی دابویگان 5
اسپهبدان دابویی تا آنجا که می توانستند از نیروي نظامی خود بهره گرفتـه و دفـع تهـاجم مـی     

د مـی  شان اقتضا می نمود از دسـتاویز صـلح نیـز مـد    کردند. اما در جایی که مصلحت سیاسی
این سازش به گونه هاي مختلفی صورت می گرفت جستند و راه سازش را در پی  می گرفتند.

که شامل گفتگو و همین طور پرداخت خراج و حتی نابود کردن عناصـر ناراضـی دشمنانشـان    
در حقیقت مهمترین استراتژي دابویگان حفظ وضع موجود همراه با حفظ و ارتقـاي تـوان   بود. 

مرار قدرت خود است.نظامی براي است
حکومتی صلح طلب بودند مگر زمانی که قلمرو آنها مورد تهاجم واقـع مـی   آنها بی گمان

گشت که در این صورت به شدت از آن با استفاده از نیروي نظامی دفاع می کردند. بـه همـین   
). 1/474» (به جنگ و صلح اشتغال داشـتند «خاطر بلاذري آنها را حکومتی معرفی می کند که : 

این دو اهرم در دست حکومت آل دابویه قرار داشت تا بنا به ضرورت هر کجا که نیاز باشد از 
یکی از این دو استفاده کرده  تا  بتوانند جلوي از هم پاشیدن غریب الوقوع خود را ولو به طور 

ه موقت بگیرند. بی گمان آل دابویه با سیاست حفظ وضع موجود، ابتکار عمل را به دست جبه ـ
مقابل می داد و گویا ظاهرا با توجه به شرایط موجود نه می توانست و نه می خواسـت شـروع   
کننده بازي باشد. بنابراین اگر دشمن ساز جنگ می نواخت، می جنگیدند و اگر  دشمن طالـب  
صلح بود، مصالحه می کردند و در مواردي هم که با دو جبهـه دشـمن مواجـه مـی گشـتند بـا       

سیاسی با یکی صلح و با دیگري جنگ می نمودند.استفاده از نبوغ
پرداخت خراج اولین گزینه آل دابویه جهت حفظ قلمرو خـود از تهـاجم نـه تنهـا اعـراب      

به عنوان نمونه  در زمان گیـل  مسلمان، بلکه حتی از جبهه دیگر یعنی ترکان محسوب می شد. 
بویگـان آمـد. دابویگـان پـس از     گیلانشاه، سوید بن مقرن  فرستاده عمر خلیفه مسلمین نـزد دا 
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رایزنی، مصلحت در این دیدند که با سوید از در صلح در آیند با این شرط که اعـراب از همـه   
طبرستان پانصد هزار درهم به عنوان خراج گیرند و اگر مسلمانان جنگی برایشان  اتفاق افتاد از 

د و در امنیت کامل باشـد  ایشان سپاه بخواهند. در عوض به طبرستان حمله نظامی صورت نگیر
).1979ـ5/1978(طبري،

در زمان فرخان بزرگ، سپاهیان ترك به مرزهاي شرقی آل دابویه هجوم آوردند ولی چـون  
، با آنها از در سازش در آمدند و قـرار شـد   آل دابویه خود را در مقابل ترکان ضعیف می دیدند

تان تعرض نرسانند (ابن اسـفندیار،  ترکان مبالغی هنگفت دریافت کنند، ولی در عوض به طبرس
73.(

این روند پرداخت خراج از سوي آل دابویه همواره به معنی ضـعیف بـودن آنهـا در مقابـل     
دشمنانشان نبود تا بخواهند بدین وسیله ضعف خود را با تطمیع پوشش دهند. بلکه گاهی ایـن  

بدین وسیله شکست رویه  صورتی عکس می یافت؛ یعنی حربه اي می شد در دست اعراب تا 
).1/472(بلاذري،خود را جبران کنند 

با این حال پرداخت خراج از سوي دابویگان  مرتب انجام نمی گرفت و در واقع مطالبه آن 
هم براي اعراب، با تجربه اي که از شکست هاي پی در پـی در مقابـل دابویگـان کسـب کـرده      

ح هم گهگاهی بسته بـه شـرایط سیاسـی بـه     ظاهراً مال صل).1/474بلاذري،بودند، آسان نبود (
اعراب پرداخت می شد و اگر هم پرداخت آن قطع می شد آنچنان قـدرتی وجـود نداشـت تـا     
بتواند با جنگ و لشکر کشی وصول شود. اما همین پرداخت خراج در نهایت امر، تاثیري منفی 

آنگونـه کـه در زمـان    براي دابویگان یافت. چرا که اسپهبد خورشید قبول کرد خراج ولایـت را  
قبل جریان داشته به درگاه خلیفه منصور عباسی بفرستد. او به شیوه خود در این راه افـراط دور  

مبلغ سیصد هزار درهم، بعدد هر درهم چهار دانگ سیم سپید بـودي،  «از احتیاطی به خرج داد. 
... زعفـران کـه   جامه سبز ابریشمین از بساط و بالش سیصد تاء، کتان رنگین نیکو سیصد لـت و 

در همه دنیا مثل آن نبود ده خروار ، انار دانک سرخ ده خروار، مـاهی شـور ده خـروار، چهـل     
(ابـن  » استر را این بار در کردندي و در سـر هـر اسـتر غلامـی تـرك یـا کنیزکـی بنشـاندندي         

). در نتیجه چنین خراج بالایی ذهـن دسـتگاه خلافـت را معطـوف طبرسـتان و      175اسفندیار، 
ف این ناحیه شد.تصر
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دفع عناصر شورشی حکومت هاي وقت -6
بسیاري از عناصر ناراضی حکومت وقت به اعتماد موقع محکم طبیعی طبرستان و گـیلان و بـا   
پناه آوردن به آن همچنان تهدیدي براي دستگاه خلافت باقی می ماندنـد. بـه خصـوص اینکـه     

قاصد خود می دیدند. در نتیجه علـی رغـم   آرامش  این سرزمین را بسیار مناسب براي پیشبرد م
اینکه از سوي اسپهبدان دابویی پذیرفته می شدند، اما در ادامه تبدیل به دشمنی می گشـتند کـه   
از درون با آل دابویه سر جنگ داشتند. لذا دابویگان  نیز همـت خـود را در دفـع ایـن دشـمنان      

م نـزد اسـپهبدان دابـویی و هـم     مبذول می داشتند و لیکن چون این عناصر، دشمن مشترکی ه
براي خلفاي مسلمان  محسوب می شدند؛ در نتیجه آل دابویه بهترین بهره سیاسـی را از طریـق   

دفع آنها می بردند.
از جمله این عناصر شورشی می توان به قطري بن فجاءه مازِنی اشاره کرد که از گردنکشان 

ملک بـن مـروان سـر بـه  شـورش      خوارج شاخه ازارقه محسوب می شد. وي در زمـان عبـدال  
و پس از شکست از حکومت اموي به اتفاق چند تن از  بزرگان خوارج، از آنجـا کـه   برداشت

طبرستان همیشه پناهگاهی براي افراد شکست خورده از حکومت هاي وقت محسوب می شـد  
ازي روي به طبرستان  آورد  و به فرخان بزرگ پناهنده شد. اما پس از چندي درصدد دست اند

به خاك مازندران وگیلان برآمد تا بتوانند پایگاهی براي عقایـد خـود و فعالیتهـاي خـود بیابـد      
سفیان بن ابی الابَـرد الکلبـی را بـه طبرسـتان فرسـتاد، امـا       ). حجاج در سرکوبی او 158(همو، 

اسپهبد دابویی که در این زمان فرخان بزرگ بود ضمن تشریح مصایبی کـه در سـر راه سـردار    
ب جهت جنگ با قطري قرار داشت او را تطمیع نمود تا خود این کار را به انجام برسـاند و  عر

). در 50در عوض اعراب نیز متعهد شوند تا به قلمرو دابویگان دست درازي نکننـد (اولیـاءاالله،   
نتیجه فرخان موفق شد بر قطري پیروز گردد و سر او را به نـزد سـفیان سـردار عـرب فرسـتاد      

. در هر صورت این تهاجم به طبرستان  با سیاست زیرکانه فرخان دفع شـد. او  )1/11(مرعشی، 
توانست دو دشمن را همزمان دفع نماید؛ یکی را با ارعاب و دیگري را با تطمیع.

مورد دیگر شورش سنباد بود که ظاهراً به خونخواهی ابومسلم  بر علیه خلفاي بنـی عبـاس   
خلیفه عباسی شکست خورده، تصمیم گرفت بـه طبرسـتان   قیام کرد. ولی چون از سپاه منصور
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رود تا شاید از حمایت اسپهبد خورشید دابـویی برخـوردار گـردد. امـا اسـپهبد خورشـید او را       

).174کشت و سرش را براي منصور عباسی فرستاد (ابن اسفندیار، 
ینکه او بـا  در توجیه این کار اسپهبد خورشید باید گفت او دو هدف را مدنظر داشت: اول ا

این اقدام صاحب خزائن ابومسلم می شد که در دست سنباد بود و دوم رشـوه اي در انصـراف   
عباسیان از تاخت و تاز به طبرستان می داد و در واقع مانع حمله آنها به این سرزمین مـی شـد؛   

جدید چرا که اکنون خلافت از امویان به عباسیان رسیده بود و هنوز معلوم نبود که این خلفاي
در مورد سرزمین دابویگان چه در سر می پرورانند.

گیرينتیجه
حکومت آل دابویه توانست بیش از یک قرن در منطقه گیلان و طبرستان با اقتدار حکومت کند 
و بسیاري از تهاجمات به منطقه تحت نفوذ خود را دفع نماید. بایـد توجـه داشـت درسـت در     

بخشیدند، که بسـیاري از حکومتهـاي وقـت نتوانسـتند دوام     زمانی آنان قدرت خود را استمرار 
آورند و در نتیجه خیلی زود راه سقوط را پیمودند. اما دابویگان با تکیه کردن بر مبـانی قـدرت   
خود توانستند دوام خود را تضمین نمایند و تنها با حربه اي سیاسی در زمان خلافـت عباسـیان   

ی رسد برخی از دلایلی که باعث به قـدرت رسـیدن ایـن    به ناچار تن به سقوط دادند. به نظر م
دودمان در اواخر دوران ساسانیان شد، از جمله قدرت نظامی و نسب شاهی و اوضاع و احـوال  

آشفته در ادامه منجر به استمرار این سلسله نیز گردید. 
عوامل دیرپایی و  استمرار حکومت دابوییگان را به شرح زیر می توان برشمرد:

یط خاص جغرافیاي طبیعی و اقلیمی طبرستان و گـیلان کـه بـه صـورت طبیعـی،      شرا.1
مانعی بود که می توانست بسیاري ازتهاجمات را سرکوب کند.

قدرت نظامی دابویگان که شامل نیروهاي جنگی  پرتوان و برجسته بود کـه بـه موقـع     .2
ن نیروهاي جنگی نه فقط می توانست دشمن را غافلگیر کند. نیروهاي دیلمی که به عنوان بهتری

دراین دوره بلکه در دورهاي قبل و بعد دابویگان بودند، نه تنها در ابتـدا عـاملی تعیـین کننـده     
جهت روي کار آمدن آل دابویه محسوب می شدند؛ بلکه در ادامه نیز حضـورآنها نقـش بسـیار    

پررنگی در استمرار و دوام حکومت اسپهبدان دابویی داشت.
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رزشهاي مورد قبول جامعه باستانی با حفظ دین زردشت و خط پهلـوي  حفظ سنتها و ا.3

و بسیاري از آداب و رسوم حکومت داري ساسانیان، زمینه ساز ارتقاي مقبولیت آنـان در میـان   
مردم غیر مسلمان قلمرو آنان بود.

اعمال سیاست خارجی مناسب و اتخاذ تدابیر مختلف از سوي شاهان دابویی، در کنار .4
امل، نقش مهمی در استمرار حکومت آنان داشت.سایر عو

کثرت اشتغالات سیاسی و نظامی امویان و نیز عباسیان در سالهاي آغازین خلافتشـان،  .5
عاملی دیگر در دیرپایی حکومت دابویگان و تاخیر در سقوط آنان بود.
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